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   :منابع
  خلاصه تاريخ سياسي فرهنگي و اجتماعي ايران از آغاز تا پايان عهد صفوي تاليف دكتر

 ذبيح اله صفا

  تاليف دكتر رضا شعباني)  جلد 2( مباني تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه 

 دكتر سعيد نفيسي)  جلد 2(  اجتماعي سياسي ايران در دوره معاصر تاريخ 

  :دوره صفويه 
 سفرنامه آنتوني جن كين سون 

  آنتوني و رابرت شرلي ( سفرنامه برادران شرلي( 

  سفرنامهن گارسياد 

 سفرنامه شاردن: هاي ونزيان در ايران  هسفرنام 

 هور به فرشتهتاريخ فرشته تاليف محمد قاسم هندوشاه استرآبادي مش 

 تاريخ عالم آراي صفوي نويسنده ناشناس 

 نجيتاريخ عالم آراي اميني تاليف فضل الدين روزبهان ح 

 كتاب جيب السير في الاخبار بشر 

  بهترين منبع دوران شاه اسماعيل اول)  جلد 4( كتاب خواند مير 
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  :طرح درس 
تارها ، كنش ها ، و واكنش هايي كه در طول تاريخ  تغييرات يا دگرگوني در رف:تحولات اجتماعي 

  .در جوامع بشري پديد مي آيد 
   ) :social evolutions( نظر آگوست كنت درخصوص تغييرات اجتماعي 

تحولات اجتماعي اجتناب ناپذيرند و يك مسير خطي را به سمت دنياي بهتر طي مي كنند به نظر 
  .و خرافي به يك موجود آگاه تبديل مي شود او در اين تغيير انسان از حالت بدوي 

  مهاجرت آريايي ها 

 طبقه بندي جوامع آريايي 

 يات فرهنگي و مدني آريايي هاصخصو 

 خانواده اوليه آريايي 

 ساختار جامعه بر مبناي اقتصاد شباني 

 جايگاه دين در خانواده و اجتماع 

  )دوران باستان ( دوراه تاريخي ايران 
 سلسله ماد )1

 )پارسيان ( نشيان سلسله هخام )2

 ) جانشينان اسكندر ( سلسله سلوكيان  )3

 )پارتيان ( سلسله اسكاني  )4

 سلسله سامانيان )5
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  تاريخ تحولات اجتماعي ايران در دوره اسلامي
o دوره تسلط بني اميه و بني عباس 

                                                        طاهريان
                                                        صفاريان

  سامانيانسلسله هاي محلي                                
       علويان)     سلسله هاي متقارن (                   

                                                        آل زياد
                آل بويه                                        

o غزنويان 

o سلجوقيان 

 o ايلخانان و تيموريان

o صفويه 

o افشاريه 

o زنديه 

o قاجار 

o پهلوي 

o انقلاب اسلامي  
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  مهاجرت آريايي ها

  :خصوصيات عمومي جوامع ايران پيش از تاريخ 
ك  هزار سال پيش بـدين مل ـ      4 تا   3نام ايران مشتق از خصوصيات ممتاز عناصر فعالي است كه بين            

  .پانهادند 
  :نژد هند و ايراني 

در تاريخ بسيار دور جدا شده اند و در ناحيه اي           » هند و اروپايي    « اين نژاد از يك نژاد بزرگ به نام         
  ) سال قبل از ميلاد 3000حدود ( از آسياي مركزي سكونت گزيدند 
  :نژاد هند و ايراني دو شاخه گرديد 

  )saka( سكاها  )1

               شريف     ) arya ( ياَرِ )2

  . خود نيز دو قسمت شد ي مدتي در آسياي مركزي سپري نمود سپس نژاد اَرِيشعبه اَرِ
 .ديته اي از جوار هندوكش عبور كرده و به دره سند رسيدند  )1

 2500 سـال تـا   2000دسته اي ديگر در نواحي خرم رودهاي سيهون و جبهـون در حـدود            )2
 .سپس وارد نَجد ايران شدند سال قبل از ميلاد سكني گزيدند و 

نخستين محل  . گروهي كه به سمت نَجد ايران مي آيند مدتي در سيحون و جيهون مستقر مي شوند                 
كه همان خوارزم امروزي اسـت مـي باشـد          ) ايران ويچ   ( زندگي ايشان به اشاره اوستا ائَيرين وئچه        

عني ائَيرين را بر سراسـر نَجـد ايـران          سپس ايشان در سراسر فلات ايران پراكنده شدند و نام خود ي           
  .دادند 

گروهـي از ايـشان بـه سـوي     .  قديمي ترين منزلگاه آريايي ها در ايران ، خراسان و شرق ايران بود      
دامنه هاي جنوب البرز و آذربايجان تا جبال قفقاز پيش رفتند كه اين گروه شامل قوم مـاد و پـارس                     

  . قبل از ميلاد است 9 و پارس ها داريم مربوط به قرن مي شود قديمي ترين اثري كه از مادها
و ازديـاد   ) تغييـرات آب و هـوايي       ( غل آريايي ها دامداري بود و به علت سرماي زيـاد سـيبري              ش

  .علل ديگر مهاجرت آنان وجود دشمنان قوي در آن زمان مي باشد . جمعيت مهاجرت كردند 
 كردند و چون زمين قوت سكنه را نمي داد مهاجرت            اوستا مي گويد ارواح بد يكباره زمين را سرد        

 سـال قبـل از مـيلاد        1500 سال قبل از ميلاد مسيح شروع شد و تا           3000زمان مهاجرت از    . كردند  
  .تمام شد 

 ٥



اقوام ايراني در زمان ممهاجرت آريايي ها عبارت بودند از امَوري ها ، تَپورها ، كاسي ها ، ايلاميان ،                    
كه داراي تمدن نيز بودند يعني اينكه آنان شهرنشين بودند كه در بين آنها متمدن               بودند  ... حوريان و   

  .ترين آنان ايلاميان بودند 
آريايي ها پس از ورود به ايران با اقوام بومي ايران برخورد مي كننـد و بـا درگيـري هـاي پراكنـده                        

پس از مدتي اقوام بومي ايـران       نظامي اين اقوام را مطيع خود نموده و بر آنها غلبه مي كنند سرانجام               
  .ميان مهاجرين جذب و هضم مي شوند 

  خصوصيات فرهنگي و تمدني آريايي ها
  :خصوصيات فرهنگي و مدني آنان عبارت است از 

 سخت كوش بودند  )1

 پرطاقت و باانظباطبا اخلاق )2

 با اخلاق  )3

 درستگار )4

 خلاق )5

 شريف )6

 با اراده )7

 :توجه به خانواده ، طايفه ، قبيله و عشيره  )8

اخلاق آريايي ها اخلاق ديني و برخواسته از اعتقادات مذهبي آنها بود آنـان مـزدا پرسـت بودنـد و                     
  . اعتقادات ديني سازماندهي شده بود سزندگي آنها بر اسا

 .اعتقاد به رستاخيز داشتند  )9

 )» شر « و افكار اهريمني » خوب « افكار اهورايي ( اعتقاد به خير و شر داشتند  )10

  و پاكي و دوري از دروغتوجه به راستي )11

  :خانواده آريايي ها 
در خانواده آريايي ، پدر از موقعيت بسيار بالايي برخوردار بود وي نگهدارنده آتش و تـامين كننـده          

در سلسه مراتب خانوادگي بعد از پـدر ، مـادر از اعتبـار كـاي               / نيازهاي خانواده به شمار مي رفت       
( يار امور داخلي منزل بود در آن زمان به مرد كتك خوتّاي             صاحب اخت ) كتك بانو   ( برخوردار بود   

  .مي گفتند ) خداي خانه 
  :ساختار جامعه بر مبناي اقتصاد شباني 

 نمِان يا دمِان )1

 visويس  )2

 ٦



 zentoزنتو  )3

  dahyuدهيو  )4

نمان يا دمان همان خانمان يا دودمان است كه كوچكترين واحد جمعيتي جامعـه مـي باشـد يعنـي                    
  گسترده يا گروه خانوادگيهمان خانواده 

ويس شامل چند واحد خانوادگي مي شد كه خود كيتي مستقل داشت و مـي تـوان انـرا بـا روسـتا                       
  .معادل دانست 

زنتو خود يگان اجتماعي و جمعيتي برتري نسبت به ويـس           . چند ويس يك زنتو را پيديد مي آورد         
  .است كه مي توان آنرا شهرستان ناميد 

  .و بر روي هم پديد مي آمد كه بزرگترين واحد اجتماع ناميده مي شد  زنت3 تا 2دهيو از 
در دوره تسلط دهيو تيره هاي هم فرهنگ باهم متحد شدند و اين اتحاديه ها شكننده بود و از بـين                     

  .مي رفت 
ساختمان جمعيتي جامعه به گونه اي بود كه با نسبت قابل قبولي مي توان از روي شماره ويس هـا                    

هر تيره حدود حداقل و حداكثر جمعيت برآورد كـرد يـا شـماره تقريبـي سـپاه آنهـا را                     و زنتوهاي   
پيشداديان اهميت زيادي از نظر ايرانيان به سوي يگـانگي اجتمـاعي و پديـد آمـدن                 . محاسبه نمود   

  .مقوله هاي اسطوره اي اعتقادي و فرهنگي است 
اني به اقتصاد كشاورزي و شباني و نيـز         از نظر گسترش تكامل اجتماعي و گذار اقتصار شب        : كيانيان  

، پديد آوردن اشكال جديد اجتمـاعي مثـل سـازمان هـاي جديـد               ) اسكان  ( گرايش به شهرنشيني    
شگري و مهمتر از همه رسيدن به مقوله هايي چون يكتا پرستي ، طرح مقوله سياست و فرمانروايي                  

  .، درك هويت نويني از مسايل اعتقادي رسيدند 
واده آريايي تشكيل مي شـد از پـدر ، مـادر ، فرزنـدان و بزرگترهـا و هركـدام وظـايف             نمان يا خان  

جايگاه پدر و مادر يكسان بود و پدر مسئول نگهداري آتش يـا مـذهبي خـانواده    . مشخصي داشتند  
  .بود 

                        
  

  دامداران و سپس كشاورزان: واستريه ) 1                               
  تقسيم كار اجتماعي   

  پيشه وران و صنعتگران    : هتَخشه ) 2              )مرحله اول ( 
  

  نظاميان و يا نگهبانان گله: رسشتاران ) 3                               
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  :مرحله دوم 
  گروه ديگر پزشكان هستند كه خود به دو دسته تقسيم مي شوند ك )4
  .ماري ها از جادوهم استفاده مي كردند  پزشك و در درمان بي–الف 
  )جراح (  كار و پزشك –ب 

  :مرحله سوم 
 :خوانندگان و نوازندان بودند كه دو گروه بودند  )5

  .در دوره كيانيان كشاورزي متنوع شد 
  .هيرمند يا هيلمند به معناي سد شكل گرفت 

  :جايگاه دين در جايگاه خانواده و اجتماع در دوره كيانيان 
  .صلي در دوره كيانيان دين است نهاد ا

به عبارتي رهبران ديني بودند و حتي از ارتـشي هـا     ( دين                    مغ                    مغان                                          
  . )هم بالاتر بودند 

  وظايف و كاركرد هاي افراد شامل قضاوت ، اجراي رسوم ، مراسم ديني پرستش و قرباني بود
  زَشنجامعه ي: جشن هاي ايراني 

نه هميشه بر پايه ترس از آنها بلكه بر اساس دوسـتي            ) فرشتگان آنها   ( پيوند ايرانيان با ايزديان خو      
جامعه به جشن ديني نيايش هاي شادمانه مي پرداخت و هديه هـا و قربـاني   . و مهر استقرار داشت     

گريه و زاري   . يابند  هايي پيش كشي مي كردند تا براي مبارزه با جلوه هاي بد آسماني نيرو وآمادگي              
جامعه مي بايست با خوشنودي و شادي و در عرضـه روشـنايي بـه نيـايش و                  .. را گناه مي دانستند     

و گريـه اي    . ) آتش و اگر آتش نبود به بهترين نـوع نـور پنـاه مـي بردنـد                  ( ستايش ايزدان بپردازد    
وزاندند تـا دودش بـه      نداشتند و خرافه داشتند و نذر داشتند گاو مـي كـشتند و قـسمتي را مـي س ـ                  

  .خدايان برسد 
  :در دوره آريايي ها 

  .به گرد آتش جمع مي شدند قرباني مي گردند و بعد زرتشت قرباني را ممنوع كرد 
  مبحث تشكيل دولت ، ملت و حكومت ها

 سال پيش از ميلاد براي اولين بار تشكيلات دولت در منطقه آذربايجان و ري به وسـيله              700حدود  
  .كيل داده مي شود قوم ماد تش

  .ديااكو يعني كدخدا و هگمتانه محل اجتماع سازمان ها مي باشد : هگمتانه و ديااكو 

 ٨



بـزرگ  .زبان و نژاد مشترك در ادغام دهيوها به هم و يكي شدن آن و تشكيل هگمتانه وجـود دارد                    
  .آنها كدخدا يا ديااكو نام دارد 

  :دلايل ايجاد دولت در ايران باستان 
 روني واحدهاي اجتماعي مثل ويس و زنتوانسجام د . 1

 مشابهت هاي فرهنگي آنها . 2

اولين تشكيلاتي كه اين گروه بوجود مي آورد تشكيل خزانه          .  زنتو بوده است     7اتحاديه اوليه شامل    
داري عمومي است كه علت اين موضوع پولي بوده كه براي اداره سپاه و جنگ با ديگران مورد نياز                   

  .بوده است 
كيل خرانه داري سازمان هاي ديگر اين اتحاديه ارتش ، سازمان هاي مالي و سازمان هاي                بعد از تش  

  .حقوقي بوده است  
با بوجود آمدن دولت ، سازمان ها نهادينه شدند يعني خود مختاري زنتوها و ويس ها از بين رفـت                    

ي دسـتگاه مركـزي     رد و خانواده هويت تازه اي يافت از اين به بعد فرد و خانواده بود كه پاسخگو                
  .اتحاديه بوده اند نه رئيس سنتي ويس و زنتو 

دولت مجموعه اي از سازمان هاي نهادينه شده پايدار كه وابسته به شخص حاكم نيست پديد آمـد                   
لذا با تشكيل اين مجموعه قدرت سنتي از روحانيون گرفته شـد و ره طبقـه نظـامي منـسجمي كـه                      

  .دين وسيله بود كه ملت پديد آمد لذا ب. صحب سازمان ها بود داده شد 
  : مورد ارزيابي مي شود 4شكل پذيري اجتماعي مردم بر اساس 

 روابط مبتني بر ارزش هاي مشروع اجتماعي )1

 روابط مبتني بر شكل گيري تطابق اجتماعي )2

 روابط مبتني بر ادغام پذيري اجتماعي  )3

 روابط مبتني بر جهت گيري اجتماعي )4

جتماعي مردم آن دوره خليق ، مودب آداب ، صميمي ، مهمان نواز             ارزش هاي ا   : 1درخصوص بند   
  .بودند ... ، ايثارگر ، فداكار و 

. در آن زمان قانون از دين جدا نبود دين جزء تشريفات زندگي نبود بلكه قانون محسوب مي شـود               
ندان خود   سالگي به فرز   20 سالگي تا    5مي گويد ايرانيان از سن      ) بزرگترين مورخ يونان    ( هردوت  

  .تيراندازي ، سواركاري و راست گويي مي آموختند 
  :مناسبات ناشي از شكل گيري تطابق اجتماعي  : 2درخصوص بند 

اينگونه روابط بيش از همه از شرايط جغرافيايي و اقليمي ويژه اي است كه بر هيأت انسان ها تاثير                    
محلي را بوجود مـي آورد ماننـد        مي گذارد و درنهايت بسياري از خصوصيات مشترك منطقه اي و            

 ٩



مسأله آب ، موقعيت جغرافيايي ايران در كره زمين ، وجود كوه هـا و كويرهـا ، منـابع زيرزمينـي ،                       
پوشش گياهي ، ميزان گرما و سرما ، ميزان نزولات جوي ، نزديكي به درياها ، نوع كوه ها و عمـق                      

  دره ها
  :تقسيمات اجتماعي ايران به سه شكل مي باشد 

                     تا نشيني ، زندگي عشايري و شهرنشينيروس
يونسكو به محل زندگي مردمي اطلاق مي شود كه ساكنان آن در مجمـوع از               از نظر   :  تعريف شهر   

  . تن بيشتر باشد 5000
  :دلايل پديد آمدن شهرها 

 )گيلان و مازندران ( شهرهاي طبيعي  )1

 )تهران ( شهرهاي سياسي  )2

 ) اكو و دربند م( شهرهاي نظامي  )3

 ) يزد ( شهرهاي تجاري  )4

 )مشهد و قم ( شهرهاي مذهبي )5

 ) كاشان و نائين ( شهرهاي معدني  )6

 ) جندي شاپور ( شهرهاي علمي و دانشگاهي  )7

 )بندر بوشهر ( شهرهايي كه در سواحل درياها است  )8

  
  زندگي عشايري

  :مشخصات زندگي عشايري عبارتند از 
 را تشكيل مي داد خانواده هسته اصلي نظام عشايري . 

  از گسترش عرضي و طولي خانواده ، دودمان و تيره بوجود مي آيد. 

  تعدد تيره ها طايفه را بوجود مي آورد. 

  كثرت طوايف ، ايل را مي سازد. 

  افزوني ايل ها موجوديت اساي اقوام و عشاير يك منطقه را رقم مي زند. 
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  آوردند ؟ت هايي را در ايران بوجودعشاير چه حكوم

 ماد . 1

 هخامنشي . 2

 اشكاني . 3

 غزنوي . 4

 سلجوقي . 5

 خوارزمشاهي . 6

 ايلخاني . 7

 قراقيونلو . 8

 آق قيونلو . 9

 صفوي . 10

 افشاريه  . 11

 زنديه  . 12

 قاجار . 13

  ) جانشينان اسكندر (  قبل از ميلاد 250 تا 330 : سلوكيان
ايراني معاب شدند در اين دوره ايران دستخوش هيچ تحول تازه اي نشد حتي قـوم قالـب را واردار       

  .د نمود به تقلي
   ميلادي226 قبل از ميلاد تا 250 : اشكانيان

  جنگ هاي طولاني با روميان در غرب و با كوشاني ها در شرق: مهمترين اتفاقات اجتماعي 
علـوم و   . به علت مشغوليت پادشاه به جنگ فرصت تازه اي بـراي قـدرت يـابي مغـان پديـد آمـد                      

  .خانواده به نسل هاي بعدي منتقل شدهنرهايي كه مستلزم اكتساب بود از طريق وراثت و 
گسترش روابـط سـسياسي ، فرهنگـي و اجتمـاعي ايرانيـان بـا يونانيـان                    گـسترش                                      
شهرنشيني لذا بر تعداد صنعتگران ، هنرمندان ، پيشه وران مختلف افزوده مي شـود عـلاوه بـر ايـن          

  . تجارت با مشرق و مغرب بعد تازه اي مي يابد 
   ميلادي652 ميلادي تا 226 : انساساني
 هزار سال از تاسيس نهاد دولت گذشته و نيز ملت شكل اجتماعي پابرجايي يافته  )1

 .مرزها همچنان وسعت دارد  )2

 ١١
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گسترش شهرنشيني موجب ازدياد نيازها مي شود و براي رفع نيازهـا ، پيـشه هـا و حرفـه                     )3
 .هاي جديد بوجود مي آيد 

 اهميت به تربيت نظامي مي شود كه نظاميان زيـر           جنگ هاي طولاني موجب سلحشوري و      )4
 .نظر يك فئودال يا فرمانده محلي آموزش مي ديدند 

 ) تشكيلات اداري ( پيشرفت فنون كشورداري  )5

 تلفيق دو ركن مهم روحانيت و حكومت )6

 .مدت طولاني حكومت كه موجب به سامان آمدن ملك مي شد  )7

  .مدن طبقات نقش داشت  عنصر اساسي در پديد آ5لذا در دوره ساساني 
 نژاد  . 1

 )اشرافيت ( مالكيت  . 2

 ) جنگ آوري و امور ديواني ( تخصص و تجربه  . 3

 )منظور امور روحاني و ديني است ( علم و فضيلت  . 4

 )كشاورزان و گله داران ( شيوه هاي توليد و بهره برداري  . 5

  :گروه هاي صاحب قدرت 
 شاهزادگان ، شهرداران و امراي درباري 

 شكان ، ستاره شناسان و دانشمندان مختلفروحانيان ، پز 

 مالكان بزرگ اراضي 

 نظاميان 

  كارمندان ( ديوانيان( 

  :گروه هاي غير حاكم 
 كشاورزان 

 پيشه وران 

 دامداران 

 كارگران شهري  
   

  


